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»کار« دیوانه‌کننده است!

تا به حال چند بار شنیده‌اید که کسی بگوید »کارم دیوانه‌کننده است«؟ شاید خودتان هم 
این جمله را گفته باشید. این روزها برای بسیاری از افراد »دیوانه‌کننده‌ بودنِ کار« تبدیل 

به یک امر طبیعی شده است. اما چرا کار باید تا این حد دیوانه‌کننده باشد؟ 

دو دلیل عمده برای آن وجود دارد: 1( هجوم عوامل حواس‌پَرت‌کن فیزیکی و مجازی، 
یک روزِ کاری مفید را به بازه‌های زمانی بسیار کوچک و زودگذر تبدیل می‌کند؛ 2( شعارِ 
وسواس‌گونه و ناسالمِ »رشد به هر قیمتی« باعث ایجاد انتظاراتی انبوه و غیرواقع‌بینانه‌ 

می‌شود که به کارکنان استرس وارد می‌کند.

پایان ساعت کاری،  از  افراد پیش از شروع ساعت کاری، بعد  تعجبی ندارد که بیشتر 
تعطیلات آخر هفته و یا در هر فرصت فراغتی مشغول کار کردن هستند. آن‌ها دیگر 
در محل کار از عهده‌ انجام کارهایشان برنمی‌آیند و این وضعیت زندگی شخصی را به 
پسماندِ زندگیِ کاری تبدیل کرده است؛ درست مانند همان ظرف یک‌بارمصرفی که در 

رستوران به شما می‌دهند تا باقی‌ماندۀ غذا را با خود ببرید.

و از آن بدتر، امروزه ساعات کاریِ طولانی، پُرمشغله‌ بودن و کمبود خواب، برای بسیاری 
از انسان‌ها تبدیل به نشان افتخار شده است. کسی نیست تا به آن‌ها بگوید: »خستگی 

دائمی نشانِ افتخار نیست؛ نشانِ حماقت است«.

و این موضوع محدود به سازمان‌ها نیست. افراد عادی، پیمانکاران و حتی تک‌کارآفرینان1 
هم به همین شکل خودشان را نابود می‌کنند.

شاید با خودتان فکر کنید با وجود این ساعات کاری طولانی و ظهور فناوری‌های جدید باید 

حجم کار رو به کاهش باشد، اما اصلاً این‌طور نیست؛ تازه دارد سنگین‌تر هم می‌شود.

واقعیت این است که ذاتاً کارِ مازاد، ناگهانی و پیش‌بینی‌نشده‌ای وجود ندارد. مشکل 

1. Solopreneurs
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و  با وقفه  تقریباً همیشه  انجام کار شود،  قرار است صرف  این‌جاست که ساعاتی که 

حتماً  نمی‌شود!!!  انجام  زیادی  اما کار  می‌کنند،  زیاد کار  آدم‌ها  است.  همراه  اختلال 

می‌گویید این دو با هم جور در نمی‌آیند؛ ما هم با شما موافقیم، مگر این‌که قسمت 

زیادی از وقتِ مخصوصِ کار پای چیزهایی تلف شود که موضوعیت ندارند.

چه مقدار از شصت، هفتاد یا هشتاد ساعتی که بسیاری از افراد هر هفته به کار اختصاص 

می‌دهند، واقعاً صرف خودِ کار می‌شود؟ چه مقدار از آن در جلسات می‌گذرد؟ چه مقدار از 

آن با حواس‌پرتی‌ها هدر می‌رود؟ چه مقدار از آن در نتیجۀ روش‌های تجاری ناکارآمد از بین 

می‌رود؟ جواب درست این است: »قسمت عمدهٔ آن«.

پس راه‌حلِ موفقیت در کار، طولانی کردن ساعات کار‌ نیست بلکه کاهش جفنگیات است. 

باید دنبال هدررفتِ کمتر باشیم، نه تولید بیشتر. هرچه تعداد حواس‌پرتی‌ها کمتر باشد، 

اضطراب دائمی‌مان نیز کمتر می‌شود؛ استرس از ما دورتر می‌شود.

استرس از سازمان به کارمند، از کارمند به کارمندی دیگر و سپس از کارمند به مشتری منتقل 

می‌شود. استرس محدود به محیط کار نیست، به زندگی شخصی‌تان هم رخنه می‌کند و 

رابطه‌تان را با والدین، دوستان و فرزندانتان آلوده ‌می‌کند.

وعده‌ پشتِ وعده، ترفندهای ناتمام برای چِلاندن زمانِ کارکنان، خلق راهکارهای نامتعارف 

برای مراودات اداری... خب برای چه؟ برای این‌که خواسته‌های جدیدتر مدام روی هم 

انباشته ‌شوند؟! برای این‌که جلسات بیشتر در مکان‌های مختلف ترتیب داده شود؟! برای 

این‌که در چشم‌برهم‌زدنی پیام‌ها پاسخ داده شوند؟!... این همه عجله برای چیست؟ اگر  

قرار است کار همیشه دیوانه‌کننده باشد ما سه کلمه به شما می‌گوییم: »لعنت به کار«؛ و 

دو کلمه دیگر: »بسه دیگه!«

اکنون زمان آن رسیده که شرکت‌ها درخواست‌های مستمر و عجیب و غریب از کارکنانشان 

را ـ برای پیگیری بی‌وقفۀ اهداف بلندپروازانه‌تر و مصنوعی‌تر ـ کنار بگذارند زیرا این اهداف از 

منیّت و خودپسندی نشأت می‌گیرند. زمان آن فرا رسیده که یک »ساعتِ کاری« بی‌اختلال 

و بی‌وقفه برای دستیابی به موفقیت‌های بزرگ در اختیار افراد قرار بگیرد. دیگر وقت آن 

رسیده که دست از تجلیلِ دیوانه‌کننده بودنِ کار برداریم.
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حدود بیست سال است تلاش می‌کنیم تا بیس‌کمپ1 را به یک شرکت آرام تبدیل کنیم. 

سعی کرده‌ایم از عواملی همچون ایجاد استرس، شتابزدگی، کارِ دیرهنگام، شب‌زنده‌داری 

برای تحقق وعده‌های ناممکن، تعیین ضرب‌الاجل‌های ناممکن، پروژه‌های پایان‌ناپذیر یا 

شعارهایی مثل »هرچه زودتر، بهتر« یا »بیشترین سود در کمترین زمان« به عنوان نیروی 

محرک استفاده نکنیم. 

»رشد و پیشرفت به هر قیمت« در برنامه شرکت ما جایی ندارد. از مشغولیت کاذب 

خبری نیست. اهداف منیّت‌‌محور نداریم و رسیدن به سطح فلان شرکت جزو تمایلات 

این  در  سال‌هایی که  تمام  در  وجود  این‌  با  اما  نمی‌زنیم  آتش  و  آب  به  نیست.  ما 

کسب‌وکار مشغول بوده‌ایم شرکتمان سودآور بوده است.

ما در یکی از رقابتی‌ترین صنایعِ جهان مشغول به کار هستیم. صنعت نرم‌افزار، علاوه 

بر غول‌های فناوری، تحت سیطرۀ کسب‌و‌کارهای نوظهوری است که از حمایت صدها 

میلیون‌ دلاریِ سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر برخوردارند. ما هیچ سرمایه‌ای از بیرون دریافت 

نکرده‌ایم. منشأ پول و درآمد ما از کجاست؟ از مشتریان. اشکالی ندارد، می‌توانید ما را 

قدیمی و از مُد افتاده خطاب کنید.

به‌ عنوان یک شرکت نرم‌افزاری، همه از ما انتظار  دارند که در بازی »هُل‌هُلَکی پول‌دار 

شدن2ِ« سیلیکون‌ولی شرکت کنیم، اما ما حتی یک کارمند هم در آن‌جا نداریم. پرسنل ما، 

که جمعاً پنجاه‌وچهار نفر می‌شوند، در سی شهر مختلف دنیا سکونت دارند.

هفته کار  در  ساعت   40 را  سال  بقیه  و  هفته  در  ساعت   32 فقط  تابستان  در  ما 

یک‌ماهه  مطالعاتیِ  مرخصی  به  را  خود  کارکنان‌  یک‌بار  سال  سه  هر  ما  می‌کنیم. 

می‌فرستیم؛ این مرخصی همراه با حقوق است و هزینه خودِ تعطیلات را نیز می‌پردازیم.

ساعت 9 شب چهارشنبه کاری انجام نمی‌دهیم، زیرا معتقدیم می‌توان برای انجام آن کار 

تا 9 صبحِ پنجشنبه صبر کرد. شنبه‌ها و یکشنبه‌‌ها نیز خبری از کار نیست.

آیا گاه‌وبی‌گاه لحظات پُر استرسی هم در شرکتمان داریم؟ البته که داریم؛ همان‌طور که 
در زندگی داریم. آیا هر روزِ زندگی‌مان آسوده و عالی است؟ البته که نه؛ اگر غیر از این 

1. Basecamp

2. Hustle game
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بگوییم دروغ گفته‌ایم. اما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا آن روزها و لحظاتِ سخت جزو 
استثنائات باشند. روی هم رفته آرامشی داریم که حاصل پشتکار و انتخاب‌هایمان است. 

نیّت کرده‌ایم و به آن رسیده‌ایم. نسبت به دیگران تصمیمات متفاوتی گرفته‌ایم.

ما شرکتمان را متفاوت طراحی کرده‌ایم. ما این‌جاییم تا درباره انتخاب‌هایمان به شما 
بگوییم. بگوییم که چرا چنین انتخاب‌هایی داشته‌ایم. برای شما یا هر شرکتی که مایل 
را  این کار  اگر  باید خواست.  است؛ فقط  باز  راه  انتخاب‌هایی مشابهِ ماست،  اتخاذ  به 
بکنید متوجه می‌شوید که چقدر جوّ شرکت ما خوشایندتر از سایر جاهاست. شما با این 

انتخاب‌ها یک شرکت آرام خواهید داشت. 

به‌ مثابهِ وضعیت طبیعیِ  نباید  بیمار است. هرج‌ومرج و آشفتگی  مدرن  محیطِ ‌کارِ 
نشستن  روز  نیست. کل  پیشرفت  پیش‌نیازِ  اضطراب  و  نگرانی  شود.  تلقی  محل کار 
در جلسه، لازمۀ‌ موفقیت نیست. همۀ این‌ها در واقع نوعی انحراف از کار محسوب 
می‌شوند. این‌ها اثرات جانبیِ انتخاب مدل‌های معیوب و پیروی از احمق‌هایی است 
که انتخابشان سقوط آزاد از بالای پشت بام است! پس خود را کنار بکشید و بگذارید 

این احمق‌ها خودشان را نابود کنند.

آرامش، یعنی مراقبت از وقت و تلاش افراد.

آرامش، یعنی 40 ساعت کارِ هفتگی مفید.

آرامش، یعنی انتظارات معقول.

آرامش، یعنی استراحت کوتاه به خود دادن.

آرامش، یعنی کوچک ماندن.

آرامش، یعنی یک افق قابل‌ رؤیت.

آرامش، یعنی برگزاری جلسه به‌ عنوان آخرین گزینه و راهکار.

آرامش، یعنی تقدم ارتباطات غیرآنی بر ارتباطات آنی.

آرامش، یعنی استقلال بیشتر و وابستگیِ متقابلِ کمتر.

آرامش، یعنی انتخاب روش‌های پایدارِ بلندمدت.

آرامش، یعنی سودآوری.
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قدری راجع به خودمان

جیسون  می‌کنیم.  اداره  را  بیس‌کمپ  شرکت   2003 سال  از  دیوید،  و  جیسون  ما، 

مدیرعامل و دیوید مدیر ارشد فناوری است و شرکت ما فقط همین دو »مدیر« را دارد.

نام محصول ماست. محصولِ بیس‌کمپ یک  نام شرکت ما و هم  »بیس‌کمپ« هم 

روابط  و  پروژه‌ها  تا  می‌کند  به شرکت‌ها کمک  است که  منحصربه‌فرد  ابریِ  سرویس 

انسان‌ها  باشد،  بیس‌کمپ  در  چیز  همه  وقتی  سازماندهی کنند.  یکجا  را  داخلی‌شان 

به ‌آسانی  دارد،  قرار  چیزی کجا  هر  می‌دانند  دهند،  انجام  باید  چه کار  می‌دانند که 

می‌توانند به هر چیزی دسترسی داشته باشند و هیچ چیزی از زیر دستشان در نمی‌رود.

ما برای انتخاب شیوۀ ادارۀ کسب‌و‌کارمان دست به آزمون و خطاهای زیادی زده‌ایم. در 

این کتاب تجربیاتی را که برای ما مو‌ٔثر واقع شده‌اند با شما در میان می‌گذاریم؛ یعنی تمام 

مشاهدات و واقعیت‌های مرتبط با آنچه که لازمۀ یک کسب‌وکار سالم، بلندمدت و پایدار 

است. از این ایده‌ها الهام بگیرید و تغییر ایجاد کنید اما به چشم یک لوح الهی و مقدس 

به آن‌ها نگاه نکنید. چون این ایده‌ها وحی منزل نیستند و ممکن است مسیری که شما 

طی می‌کنید متفاوت باشد.

و آخر این‌که، ما از واژۀ‌ »دیوانه‌کننده1« در این کتاب به همان معنایی استفاده کرده‌ایم 

که افراد از آن برای توصیف ترافیک سنگین، آب‌وهوای نامساعد و صف طویل فرودگاه 

استفاده می‌کنند. پس وقتی می‌گوییم »دیوانه‌کننده«، منظورمان شرایط است نه افراد.

خب، حالا اجازه دهید کتاب را شروع کنیم.

شرکت شما یک محصول است! 

کتاب با این ایده شروع می‌شود: »شرکت شما یک محصول است!«

فرقی نمی‌کند شرکت یا کسب‌وکار شما کالا به مشتری ارائه ‌کند یا خدمات، مهم آن است 

که شرکت یا کسب‌وکارتان بهترین محصولتان باشد و برای پیشرفت آن از هیچ کوششی 

دریغ نکنید.

1. crazy
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توسعۀ محصول،  فرایند  مانند  درست  است:  ایده  این  پیرامونِ  این کتاب  چیزِ  همه 

باید  بهتر  برای ساخت یک محصولِ  تکرار حاصل می‌شود.  از طریق  نیز  پیشرفت کار 

به‌طور پیوسته مشغول تنظیم، بازبینی، اصلاح و تکرار باشید. همین امر در مورد شرکت 

نیز صدق می‌کند.

است  ممکن  آن‌ها  می‌شوند.  بی‌حرکت  می‌رسد  شرکت  به  نوبت  وقتی  خیلی‌ها  اما 

چیزی را که می‌سازند تغییر ‌دهند اما نحوه ساخت آن را همچنان ثابت نگه می‌دارند. 

به آن می‌چسبند.  آخر  تا  و  انتخاب می‌کنند  برای کار کردن  ابتدا یک روش  در همان 

موقع راه‌اندازی کسب‌وکار، مُد روز هرچه باشد به روش کارِ نهادینه و دائمی آن‌ها بدل 

می‌شود. سیاست‌ها مثل سنگ بدون تغییر می‌مانند. شرکت‌ها در خودشان گیر می‌کنند.

اما وقتی شرکت را به مثابهِ یک محصول تلقی کنید پرسش‌های متفاوتی می‌پرسید: »آیا 

افراد شاغل در این شرکت نحوۀ استفاده از آن را می‌دانند؟ ساده است؟ پیچیده است؟ 

نحوه‌ کار شرکت بدیهی و واضح است؟ در چه زمینه‌هایی سرعت‌ عمل بالایی دارد؟ در 

چه زمینه‌هایی سرعت عمل پایینی دارد؟ آیا در شرکت ایرادی وجود دارد؟ کدامیک از 

مشکلات شرکت را می‌توان به ‌سرعت رفع کرد و رفع کدامیک از آن‌ها وقت‌گیر است؟

شرکت مانند یک نرم‌افزار است. باید هم قابل ‌استفاده باشد و هم مفید باشد. احتمالًا 

ایرادهایی هم دارد که ثمرهٔ طراحی سازمانیِ بد یا سهل‌انگاری‌های فرهنگی است.

وقتی شرکت خود را به ‌‌منزلۀ‌ یک محصول تصور کنید، در برابر چشمانتان احتمالات 

جدیدی برای پیشرفت پدیدار می‌شوند. وقتی متوجه می‌شوید شیوۀ کارتان انعطاف‌پذیر 

است، می‌توانید چیز جدید و بهتری را از آن قالب‌گیری کنید. 

ما روی هر پروژه به مدت شش هفته کار می‌کنیم، سپس دو هفته از کارِ برنامه‌ریزی‌شده 

البته تعیین  از روی خودمان برداریم.  فاصله می‌گیریم تا کمی پرسه بزنیم و فشار را 

بهترین روش برای کار به این سادگی‌ها هم نبود. در ابتدا روال کارمان این بود: تا زمانی 

که کار تمام نشده دست از کار نمی‌کشیم. بعد از مدتی متوجه شدیم که پروژه‌ها تمامی 

ندارند، بنابراین برای کارمان بازه‌های زمانی سه‌ماهه تعیین کردیم. باز هم متوجه شدیم 

که این بازۀ‌ زمانی خیلی طولانی است، پس بازه‌های کوتاه‌تری را امتحان کردیم تا به 

بازه‌های زمانی شش‌هفته‌ای رسیدیم. آن‌قدر این روند را تکرار کردیم تا متوجه شدیم 

که بهترین بازه زمانی برای ما چه بازه‌ای است. ما در این کتاب به تفصیل دربارۀ همین 
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موضوع صحبت خواهیم کرد.

ارتباط  باشیم که:  رسیده  نتیجه  این  به  پیش‌زمینه‌ای  هیچ  بدون  نیست که  این‌طور 

غیرآنی موثرتر از ارتباط آنی است. این اعتقاد، حاصل استفادۀ زیاد و چندسالۀ ما از 

ابزارهای گفتگو ]چَت[ است. ما دریافتیم که ارتباط آنی حواس‌پرتی را زیاد می‌کند و 

به تبع آن، کمیت و کیفیت کار را کاهش می‌دهد. بنابراین روش بهتری برای ارتباط و 

تعامل پیدا کردیم که قصد داریم در این کتاب آن را مطرح کنیم.

با مزایایی که امروز داریم شروع نکردیم. مدت‌ها وقت صرف کردیم تا به  کارمان را 

اعطای  از  بهتر  پرسنل  تعطیلات  تقبلِ هزینه  نمی‌دانستیم که  ما  برسیم.  فعلی  شکل 

پاداش نقدی به آن‌هاست. در ابتدا با اعطای پاداش نقدی شروع کردیم، بعد متوجه 

شدیم که کارکنان پاداش نقدی را یک حق طبیعی تلقی می‌کنند. ما این تجربه را برای 

سایر مزایا نیز به کار بردیم. در این خصوص هم با شما صحبت خواهیم کرد.

ما مذاکرات مرتبط با حقوق و دستمزد را با رویکردی آسوده آغاز نکردیم. روی آن کار 

کردیم تا به این‌جا رسیدیم. مانند هر شرکت دیگری، در شرکت بیس‌کَمپ نیز تعیین 

حقوق یا افزایش آن فرایندی پُراسترس بود. ما با آزمودن و پیمودن به روش امروزی 

رسیدیم. در این باره نیز در ادامه حرف خواهیم زد.

ما روی شرکتمان نیز به اندازۀ محصولاتمان کار می‌کنیم. عده‌ای از سازندگان نرم‌افزار 

معمولًا عددی را در دنبالهٔ نام نرم‌افزارشان می‌گذارند که بیانگرِ نسخه آن نرم‌افزار است. 

مثلًا ios 10/1 یا ios 10/2 یا... . ما نیز شرکتمان را به همین چشم می‌بینیم. نسخه‌ 

امروزِ بیس‌کمپ، 50/3 است. ما با آزمون‌وخطا و تلاش به این‌جا رسیده‌ایم. راهِ رسیدن 

به این‌جا را پیموده‌ایم تا بفهمیم صلاحمان در چیست.

متأسفانه ادار‌هٔ یک شرکتِ آرام، با شیوه‌ معمول و متداولِ ادارۀ‌ این روزهایِ یک شرکت 

متفاوت است. شما باید مدتی با غرایزتان مقابله کنید. باید هنجارهای سمّی صنعت 

خود را کنار بگذارید. باید به این نتیجه برسید که واژۀ »کارِ دیوانه‌‌وار« صحیح نیست. 

آرامش یک مقصد است و ما به شما خواهیم گفت که چگونه به آرامش رسیدیم و 

حفظش کردیم.

از شرکت خود  را  تلقی  نیز می‌خواهیم همین  از شما  شرکت ما یک محصول است. 
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داشته باشید. فارغ از این‌که مالک شرکت هستید یا مدیر یا فقط کارمند آن، بدانید که 

برای بهبود آن به کمک همۀ افرادِ دخیل نیاز دارید.



چارلز داروین
طبیعت‌شناسِ بریتانیایی

19 کتاب نوشت که یکی از آن‌ها 
کتابِ »خاستگاه گونه‌ها«ست.

او تمام کتاب‌هایش را فقط با 4/5 
ساعت کارِ روزانه نوشته است.
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چارلز داروین
طبیعت‌شناسِ بریتانیایی

19 کتاب نوشت که یکی از آن‌ها 
کتابِ »خاستگاه گونه‌ها«ست.

او تمام کتاب‌هایش را فقط با 4/5 
ساعت کارِ روزانه نوشته است.





جاه‌طلبی‌تان را
مهار کنید
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دست از شتاب بکشید!

پیدا کرده  سلطه  حوزۀ کارآفرینی  انگیزه‌بخشیِ  شیوه‌های  بر  شتاب‌زدگی1«  به  »تمایل 
است. وقت آن رسیده که به هوش بیاییم. 

چیزهایی  چه‌  ببینید که  و  بیندازید  #کارآفرین  به  نگاهی  اینستاگرام  در  است  کافی 
نوشته‌اند: »اسطوره‌ها در نافِ پیکار زاده می‌شوند«، »لازم نیست خیلی بااستعداد باشید، 
فقط باید خیلی متعهد باشید«، »اهدافتان به احساسات شما اهمیت نمی‌دهند« و... . 

جملات اینچنینی به حدی تکرار می‌شوند که حالتان ‌بهم بخورد.

شاید در آن اوایل، شتاب‌زدگی برای افرادِ ندَار نور امیدی بوده تا بتوانند به وسیلۀ آن 
با »خَرحمّالی«  اما اکنون  بلند شوند  افرادِ دارا برسانند یا روی دست آن‌ها  خود را به 

مترادف شده است.

به ازای هر یک نفری که در زمرۀ‌ آن اقلیتی قرار دارد که با خرحمّالی به خواسته‌هایش 
رسیده، افراد زیادی هستند که با خرحمّالی فقط فرسوده و خسته شده‌اند و به چیزی 

هم نرسیده‌اند. آخر برای چه؟

صرفاً به این دلیل که همه چیزتان را فدا کرده‌اید، یا در پی رؤیایی بزرگ‌تر خود را خسته 
و فرسوده کرده‌اید، چه پیروز شوید چه شکست بخورید ارزش بیشتری پیدا نمی‌کنید. 

زندگی فقط تلاش بیست‌وچهارساعته برای رسیدن به حداکثرها نیست.

این نوع زندگی را به دیگران هم پیشنهاد نکنید. احتمال این‌که با 14ساعت کارِ روزانه 
به بینش و بصیرتی کلیدی دست پیدا کنید بسیار کم است. تلاش کورکورانۀ شما به 

خلاقیت، پیشرفت و تأثیرگذاری ختم نمی‌شود.

تمرکز بر دنیای افراد خلاقی مثل نویسندگان، برنامه‌نویسان، مخترعان، تولیدکنندگان و 

طراحان مطالعۀ زندگی آن‌ها، ما را به چنین تفکر و رویکردی ]مخالفت با شتاب‌زدگی[ 

1. Hustlemania
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می‌رساند. البته احتمالًا هنوز حوزه‌هایی در زمینه کارِ دستی وجود دارند که در آن‌ها 

ورودیِ بیشتر، دست‌کم برای مدتی، با خروجی بیشتر برابر است.

باشد و  به‌ندرت می‌شنوید که کسی همزمان در سه شغلِ بی‌آتیه مشغول ‌به‌ کار  اما 

با افتخار بر تن کند. اگر هم به چنین افرادی برخوردید بدانید  لباس خرحمّالی را نیز 

که این‌ها فقط ظاهر قضیه است. این مدعیان، که صرفاً هم برای امرار معاش تلاش 

نمی‌کنند، نیاز دارند دربارۀ ایثار عظیمشان لاف بزنند.

اوقات  اکثر  واقع،  در  باشد.  دیو  با  نبرد  داستان حماسیِ  نیست شبیه  کارآفرینی لازم 

کسل‌کننده‌تر از این حرف‌هاست. بیشتر شبیه چیدن ردیف‌های آجر روی هم و زدن 

و صحنه‌های  در حال ‌انفجار  روی خودروی  از  پریدن  نه  است؛  رنگ  از  لایۀ جدیدی 

تعقیب ‌و گریز.

بنابراین، شما از طرف ما مجاز هستید تا شتاب‌زدگی را کنار بگذارید. مجازید کار روزانه‌تان 

را با دل و جان انجام دهید )هر روز و هر روز( اما به خودتان فشار نیاورید. می‌توانید 

می‌توانید  بازی کنید.  هم  بچه‌هایتان  با  حال  عین  در  و  باشید  موفق  یک کارآفرین 

برای سلامت جسمتان وقت صرف کنید. می‌توانید  باشید. می‌توانید  داشته  سرگرمی 

می‌توانید  تماشا کنید.  حال‌خوب‌کن  فیلم  یک  با همسرتان  می‌توانید  بخوانید.  کتاب 

وقت کافی برای پختن یک وعده غذای درست‌ و حسابی داشته باشید. می‌توانید به 

یک پیاده‌روی طولانی بروید. می‌توانید هر از گاهی مانند یک فرد معمولی زندگی کنید.

صلح‌جویان خشنود

این روزها دنیای کسب‌وکار شبیه به صحنۀ نبردی شده که مبارزه‌طلبی و برُدخواهی و 

سیطره‌دوستی‌ و ویرانگری، فقط بخش کوچکی از ویژگی‌های آن است. صحنه‌ای با چنین 

ویژگی‌هایی، رهبران کسب‌‌وکارها را به ناپلئون‌های کوچکی تبدیل کرده که به داشتن سهمی 

از کائنات قانع نیستند؛ آن‌ها مصمم هستند همۀ کائنات را مال خود کنند.

دنیایِ »مجموعِ صفر1«ی زیست می‌کنند،  خواسته و هدف شرکت‌هایی که در چنین 

zero-sum .1: در نظریۀ بازی‌ها و علم اقتصاد، بازی »مجموع صفر« یک مدل ریاضی است که در آن سود )یا زیان( 
یک شرکت‌کننده دقیقاً معادل با زیان‌ )یا سود( شرکت‌کننده دیگر است. 
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فقط تصاحب »سهم بازار« رقبا نیست؛ آن‌ها به حذف کامل رقبا می‌اندیشند و تمام بازار 
را برای خود می‌خواهند. آن‌ها در ظاهر به مشتریانشان »خدمت« می‌کنند اما در باطن 
آن‌ها را »اسیر« خود می‌کنند. آن‌ها مشتریان را »هدف« قرار می‌دهند؛ نیروی ویژۀ فروش 
اهداف  »جایزه‌بگیران«  همچون  تا  می‌کنند  استخدام  را  متخصصانی  می‌گیرند،  به کار 
جدید شکار کنند؛ سپس »رزمگاه« را انتخاب می‌کنند و دست به »کشتار« می‌زنند. این 
زبانِ جنگ، داستان‌های شرم‌آوری را در تاریخ رقم می‌زند. وقتی خودتان را در قامت یک 
فرمانده‌ نظامی ببینید که باید دشمنش ]رقیبش[ را حذف کند، توجیه ترفندهای کثیف 
و بی‌اخلاقی‌های بی‌حدومرز برایتان بسیار ساده‌تر می‌شود. هرچه نبردتان بزرگ‌تر باشد، 

این حقه‌ها نیز کثیف‌تر می‌شوند.

درست است که از قدیم گفته‌اند: »در عشق و جنگ، همه ‌چیز قابل توجیه است« اما 
این نه عشق است و نه جنگ؛ این تجارت است.

کلیشه‌های تجاریِ جنگ و پیروزی هنوز پیروان خاص خودشان را دارند و متأسفانه خیلی 
سخت می‌توان از این کلیشه‌های سنتی گریخت. رسانه‌ٔ هر شرکت، برای جنگ‌طلب توصیف 
کردن شرکت‌های رقیب، از الگوی خاصی استفاده می‌کند. تبلیغات جنسی هنوز خواهان دارد. 
خشونت و جنگ خواهان دارد و نزاع‌های تجاری کسب‌وکارها، سوژهٔ داغِ محافل مالی است.

اما این پارادایم برای ما معنا و مفهومی ندارد.

پیام ما صلح است. ما جاه‌طلبی‌های امپراتوران را نداریم و برای سلطه بر یک صنعت 
یا بازار تلاش نمی‌کنیم. ما برای همگان خیر و خوبی می‌خواهیم. برای این‌که چیزی به 

دست آوریم، به دارایی‌های دیگران چنگ نمی‌اندازیم.

سهم ما از بازار چیست؟ نمی‌دانیم؛ اهمیت نمی‌دهیم؛ مهم نیست؛ اصلًا به ما ربطی 
سود  هم  مقداری  و  تأمین کنند  را  هزینه‌هایمان  داریم که  مشتری  آن‌قدر  آیا  ندارد. 
همین  بله.  می‌یابد؟  افزایش  سالانه  به‌صورت  رقم  این  آیا  بله.  بماند؟  باقی  برایمان 
برایمان کافی است. مهم نیست که ما 2 درصد از بازار را در اختیار داریم یا 4 درصد 
یا 75 درصد. مهم این است که ما از یک کسب‌وکار و اقتصاد سالم برخوردار باشیم تا 

برایمان کار کند، هزینه‌هایمان را کنترل کند و فروش سودآوری داشته باشد.

این را هم دربارۀ سهم بازار بگوییم: لازم است تعریف دقیقی از اندازۀ‌ بازار داشته باشید 

تا بتوانید سهم خودتان را از آن مشخص کنید. در این لحظه که در حال نگارش این 
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کتاب هستیم بیش از صدهزار شرکت ماهانه به شرکت ما )بیس‌کمپ( حق اشتراک 

البته می‌دانیم که این  می‌پردازند. این یعنی سود سالانه ما ده‌ها میلیون دلار است. 

مقدار  قطره‌ای از کل بازار هم نیست، اما ما به همین مقدار قانع هستیم. ما به‌خوبی 

به مشتریانمان خدمات ارائه می‌دهیم و آن‌ها هم متقابلًا، اما به طریقی دیگر، به‌خوبی 

به ما خدمت می‌کنند. همین مهم است. دو، سه، چهار یا چندین‌ برابر کردن سهم بازار 

برایمان مهم نیست.

این  دنبال  آن‌ها فقط  انگیزه می‌گیرند!  رقیبان  با  دائم‌ خود  از مقایسۀ  اکثر شرکت‌ها 

نیستند که شرکتِ اول، دوم یا سومِ صنعت خود باشند بلکه جزء به جزء شرکت خود را 

با نزدیک‌ترین رقبایشان مقایسه می‎کنند. چه کسی کدام جایزه را می‌برد؟ چه کسی پول 

بیشتری به جیب می‌زند؟ چه کسی توجه همه مطبوعات را به خود جلب می‌کند؟ چرا 

آن شرکت اسپانسر یک کنفرانس شده اما شرکت ما نه؟

مارک تواین1 در جایی گفته: »مقایسه، ‌یعنی مرگِ لذت«. ما عمیقاً با مارک هم‌نظریم.

ما مقایسه نمی‌کنیم. آنچه که ما می‌توانیم انجام بدهیم یا می‌خواهیم انجام بدهیم یا 

انتخاب می‌کنیم که انجام بدهیم، هیچ ربطی به کاری که دیگران انجام می‌دهند ندارد. 

هیچ تعقیب‌وگریزی در بیس‌کمپ وجود ندارد و در پی هیچ سرزمین عجایبی نیستیم. 

فقط دنبال رضایتمندیِ عمیقی هستیم که با انجام کارمان ـ به نحو احسن ـ نصیبمان 

می‌شود. نشانه‌های این رضایتمندی در شادمانی ما و خرید مشتریانمان نمود پیدا می‌کند.

تنها چیزی که در پی نابودی‌اش هستیم، ایده‌های تاریخ‌گذشته و منسوخ است. 

نقطۀ مقابل »فتح جهان« شکست نیست، بلکه مشارکت است. یکی از راه‌های پیش 

روی هر بازار بهره‌مندی از این فضیلت است که به مشتریان یک حق انتخاب واقعی 

بدهد. اگر همه بتوانند از این روش استقبال کنند، آنگاه می‌توان استعاره‌های جنگی 

حاکم بر کسب‌وکارها را به‌راحتی از میان برد. و این اتفاقی است که حتماً باید رخ بدهد.

رقابتی  فاتحِ  رقبایتان،  چشمان  به  خاک  پاشیدن  با  این‌که  می‌دهید:  ترجیح  را  کدام 

موهوم باشید؟ یا رقبا را فراموش کنید و تمام توانتان را صرف تولید بهترین محصولی 

کنید که خوب می‌دانید چطور بسازیدش؟ 

1. Mark Twain
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هدف ما: هیچ هدفی نداریم!

پشمالوی  ترسناکِ  اهدافِ  سالانه،  اهداف  فصلی،  اهداف  از شرکت‌ها  خیلی  مثل  ما 

بزرگ و اهداف جاه‌طلبانه نداریم. ما چنین اهدافی نداریم:

رشدِ  این فصلمان  باید هدف  بنابراین  داشتیم،  رشد  پیشین 14 درصد  در فصل  »ما 

25درصدی باشد.«

»امسال باید به اندازه‌ای رشد کنیم که صدمین کارمندمان را هم استخدام کنیم.«

»امسال باید سرمقالۀ مجلۀ فوربز را به خودمان اختصاص دهیم تا رقبای دیگر بفهمند 

با چه قدرتی طرف هستند.«

متاسفانه تعیین اهداف تجاری )تلاش همیشگی برای بزرگ‌تر شدن و بهتر شدن( اغلب 

آن‌قدر عاقلانه و بدیهی به نظر می‌رسد که گاهی تنها چیزی که برای بحث باقی می‌ماند 

این است که آیا این اهداف به‌اندازۀ‌ کافی جاه‌طلبانه و بلندپروازانه هستند یا خیر؟

بله  چیست!  نداریم  هدفی  هیچ  ما  می‌شنوند  افرادی ‌که  واکنش  تصور کنید  حالا 

هیچ هدفی. نه هدفی مرتبط با تعداد مشتریان، نه هدفی مرتبط با فروش، نه هدفی 

برای حفظ زوری کارمندان، نه هدفی در ارتباط با درآمد و نه هدفی در راستای میزان 

مشخصی از سودآوری. همین‌که سودآور باشیم کافی است. باور کنید جدی می‌گوییم.

قطعاً همین ذهنیتِ هدف‌گریز،‌ در جهان کسب‌وکار از بیس‌کمپ یک تبعیدی می‌سازد. 

را درک  »اصلًا شیوۀ کار  اقلیتی هستیم که  از  بخشی  ما  این صنعت،  بزرگانِ  به ذعم 

نمی‌کنیم«.

البته ما شیوۀ کار را بلدیم، اما اهمیتی به آن نمی‌دهیم. برایمان مهم نیست که کل پول 

را تنهایی به جیب بزنیم و نیازی نداریم که ‌لیمو را تا آخرین قطره‌اش بچلانیم. ضمن 

این‌که آن قطره‌های آخر معمولًا به تلخی می‌زنند.

آیا ما به سودآوریِ بیشتر علاقه‌مندیم؟ بله. به درآمد بیشتر چطور؟ بله. به اثربخش‌تر 

بودن؟ بله. به این‌که تولید محصولاتمان را ساده‌تر، سریع‌تر و سودمندتر کنیم؟ بله. 

به این‌که مشتریانمان و کارکنانمان را شادتر کنیم؟ بله، قطعاً. آیا از تکرار کردن و بهتر 
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شدن خوشمان می‌آید؟ بله. آیا مایل به بهتر کردن شرایط هستیم؟ بله، همیشۀ خدا. 

اما آیا مایلیم از طریق تعقیب دائمی اهداف مختلف، این »بهتر شدن« را به بالاترین حد 

ممکن برسانیم؟ نه، متشکرم.

که  ابتدا  همان  از  نداریم.  هدفی  بیس‌کمپ  شرکت  در  که  است  دلیل  همین  به 

کارمان را شروع کردیم هدفی نداشتیم و امروز نیز پس از بیست‌ سال باز هم هدفی 

می‌دهیم. انجام  را  می‌آید  بر  دستمان  از  بهترین کاری که  روز  هر  فقط  ما  نداریم. 

دروغ چرا؟ در مقطع کوتاهی از تاریخ شرکتمان، ذهنیتمان را تغییر دادیم و یک هدفِ 

درآمدیِ بزرگ تعیین کردیم؛ یک هدف نهُ رقمیِ چاق‌وچلّه. به خودمان ‌گفتیم: »چرا 

که نه؟ ما که از عهده‌اش برمی‌آییم«. اما پس از مدتی که دنبال آن هدف دویدیم، طی 

یک بازاندیشی، به دو دلیلِ خیلی روشن‌ و صریح دریافتیم که چرا نباید به چنین هدفی 

اهمیت بدهیم: 1( ریاکارانه و نابخردانه است که تظاهر کنیم به یک عدد من‌درآوردی 

اهمیت زیادی می‌دهیم؛ 2( مایل نیستیم به فرهنگ غلطی تن بدهیم که لازمۀ دستیابی 

به آن هدف است!

ما چنین اهدافی ]رسیدن به فلان عدد تا فلان تاریخ[ را کاذب می‌دانیم. تقریباً همه 

این خاطر تعیین می‌شوند که شرکت  به  آن‌ها ساختگی و غیرطبیعی هستند و فقط 

بی‌هدف نماند! تا زمانی که این اهدافِ من‌درآوردی محقق نشوند یا کنار گذاشته نشوند، 

نقش یک منبع استرسِ غیرضروری را ایفا خواهند کرد و اگر هم محقق شوند، باید 

دنبال تعیین اهداف جدید ‌بروید و استرس دوباره شروع می‌شود؛ چون هیچ چیز پس 

از موفقیت در فصل اول متوقف نمی‌شود. برای مثال اگر اهداف فصلی داشته باشید، 

باید بدانید که هر سال چهار فصل و هر دهه چهل فصل دارد و شما باید در هر یک از 

آن‌ها تولید کنید، از هدفِ پیشین سبقت بگیرید و از انتظارات فراتر بروید.

چرا این کار را با خودتان و با کسب‌وکارتان می‌کنید؟ مگر همین کار عالی و خلّقانه‌ای 

راه‌اندازی یک  مگر  نیست؟  اندازه کافی دشوار  به  انجام می‌دهید،  در حال حاضر  که 

کسب‌وکارِ پایدارِ بلندمدت و داشتن کارمندانی شاد به اندازۀ کافی دشوار نیست؟ پس 

چرا عددی الله‌بختکی را به‌ عنوان هدف کسب‌وکار خود تعیین می‌کنید تا روی شغل، 

حقوق، پاداش و بودجه‌ دانشگاه فرزندانتان سایه بیندازد؟

علاوه بر آنچه گفته شد، هدف‌گذاری بعُد تاریک‌تری هم دارد. رفتن به دنبال اهداف، 



28

به منظور دستیابی به ارقامی جعلی و کاذب، شرکت‌ها را ناچار به فدا کردن اخلاقیات، 

صداقت و یکپارچگی‌شان می‌کند. وقتی شما از رقابت عقب بیفتید، بهترین نیت‌ها هم 

باید حاشیۀ سود را بالاتر ببریم؟ پس بیایید برای مدتی  به گمراهی کشیده می‌شوند. 

کیفیت را فدا کنیم. هنوز باید هشتصد هزار دلارِ دیگر درآمد داشته باشیم تا به رقمِ 
برای  را  محصول  دادن  پس  فرایند  بیایید  پس  برسیم؟  فصل  این  هدف‌گذاری‌شدۀ 

مشتریان دشوارتر کنیم.

آیا برایتان پیش آمده که بخواهید اپراتور تلفن همراه خود را عوض کنید؟ عوض کردن 

بسیار  را  آن  انجام  تلفن  اپراتورهای  از  بسیاری  اما  نیست.  پیچیده‌ای  امر  ذاتاً  اپراتور 

بتوانند به هدف خود، که تأمین بودجه برای حفظ کارمندان فعلی  تا  دشوار می‌کنند 

ارقامِ  به  تا  ناهموار و سخت می‌کند  را  اشتراک  لغو  راه  به عمد  آن‌ها  برسند.  است، 

هدف‌گذاری‌شده‌شان برسند.

ما هم در برابر این‌گونه فشارها در امان نبوده‌ایم. طی آن چند ماهی که تلاش می‌کردیم 

حالت  بهترین  در  راه‌اندازی کردیم که  پروژه  چندین  برسیم،  رقمی  نه‌  عدد  آن  به  تا 

نگرانشان‌ بودیم و در بدترین حالت نیز قدری احساس کثیف‌ بودن می‌کردیم. مثلًا پول 

زیادی برای تبلیغات به فیسبوک، توئیتر و گوگل پرداختیم تا سرعت عضوگیری سایتمان 

را تصاعدی بالا ببریم. اگرچه از خودمان چندشمان شد که با خرج کردن چنین مبالغی 

برای مدتی  اما  زده‌ایم،  دامن  تمرکز مخاطب  برهم زدن  و  تباهیِ حریم خصوصی  به 

چشمان خود را بر این واقعیت‌های ناخوشایند بستیم، زیرا داشتیم به آن رقم بزرگ 

نزدیک می‌شدیم. لعنت به آن رقم بزرگ!

نظرتان درباره‌ یک نظرِ بی‌پروا چیست: بی‌خیالِ هدف‌گذاری و هدف؟!

شک نکنید که می‌توانید یک کسب‌وکار موفق را بدون یک هدف واحد هم اداره کنید. 

برای انجام یک کار واقعی نیازی به چیزهای ساختگی ندارید. اگر هم اصرار به داشتن 

هدف دارید، چرا آن هدف، تداوم فعالیت کسب‌وکار یا خدمت‌رسانی خوب به مشتریان 

قابل  اهدافی  این‌که چنین  نباشد؟  پرسنل  برای  به محلی شاداب  تبدیل محل کار  یا 

کمیت‌سنجی نیستند، باعث نمی‌شود اهمیتشان کمتر از سایر اهداف باشد. 





آتول گاوانده
جراحی که چهار کتاب پُرفروش دارد
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کارهای برنامه‌ریزی‌نشده، اما مهم، 

کنار می‌گذارد تا توسط جلسات 
متعدد و ایمیل‌های پُرشمار بلعیده 
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